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ابراهيم اسماعيلى اراضى

ــماعيلى اراضى زاده  1353 اصفهان است. بيشتر بر حوزه هاى  ابراهيم اس
ــعى كرده از زواياى تازه، به  غزل، ترانه و آموزش و نقد ادبى متمركز بوده و س
مبانى ساختارى و ماهيتى شعر اصيل ايرانى، توجه داشته باشد؛ البته هيچ گاه 

از شعر آزاد هم غفلت نورزيده است.
ــرودن را آغاز كرده و از سال 1377 در برنامه هاى  ــال 1370س وى از س
ــماعيلى دو بار تحصيلات عاليه  ــته است. اس ــور، حضور داش مختلف ادبى كش
ــته هاى غيرادبى را ناتمام گذاشته اما علاوه بر استفاده از استادان شعر  در رش
ــين منزوى، همواره از آموزه هاى آكادميك  ــتقيمى و حس از جمله محمد مس

استادان دانشگاهى ادبيات فارسى نيز بهره برده است.
ــاپ اول1383/ چاپ  ــعر «غزل مزل» (چ ــه ش ــماعيلى  دومجموع از اس
ــده است. «از عشق تا عشق»  ــر ش دوم1394) و «نمى دانم ها» (1389) منتش
ــين  ــامل يك گفت وگوى بلند با حس ــت كه ش ــز كتاب ديگر اوس (1394) ني

منزوى است.
تعدادى از تصنيف ها و ترانه هاى اسماعيلى نيز در قالب تك ترانه و آلبوم، 

به گوش فارسى زبانان رسيده است.
اسماعيلى در بسيارى از برنامه هاى ادبى كشور به عنوان برگزيده، منتقد، 
كارشناس آموزش، داور و برگزاركننده، حضور داشته و دارد و در مطبوعات و 

سايت هاى ادبى هم به عنوان ويراستار و نويسنده فعاليت مى كند.
او درباره آشنايى اش با زنده ياد حسين منزوى مى گويد: « من فعاليت 
ــر و پخش كتاب  ــه 70 آغاز كردم. آن موقع نش ــى ام  را از اوايل ده ــدى ادب ج
ــاعران، درست پخش  ــت و كتاب هاى 2 دسته از ش ــترى داش انحصارات بيش
ــنفكرى و شبه روشنفكرى.   ــاعران جريان روش ــاعران متعهد و ش ــد؛ ش مى ش
ــت  ــفرى به تهران، دوس ــين منزوى خيلى كمياب بود. در س كتاب هاى حس
ــودش آورده بود. در همان  ــياوش از آتش» را با خ ــم آقاى جهاندار «با س خوب
ــين منزوى فهميدم اين همان است كه بايد. البته  ــعر حس اولين مواجهه با ش
ــاعر نيز از نزديك آشنا شوم  ــتم كه با خود ش ــعادت را داش كمى بعد، اين س
ــن به زنجان،  ــاز آمد و رفت هاى مكرر م ــار بيابم كه اين آغ ــه محضرش ب و ب
ــران و همراهى هاى ديگر من با  ــان به اصفهان، همراهى در ته ــفرهاى ايش س
ايشان در سفر و حضر تا زمان كوچ ايشان بود. در آن سال ها حتى يك عنوان 
ــى ها به راحتى پيدا نمى شد. خودِ  ــين منزوى در كتاب فروش از كتاب هاى حس
من بيشتر كتاب ها را يا در تهران از ناشر كتاب تهيه مى كردم يا مثلاً به شكل 

دست دوم مى خريدم.»
ــعر وى، جامعيت است. قبلاً هم گفته ام  «به طور كلى مهم ترين ويژگى ش
و دوستان ديگرى هم پسنديده اند و تأكيد كرده اند كه آثار بسيارى از شاعران 
ــرايان نامدار معاصر از پارامترهايى ستودنى برخوردار است كه آنها را  و غزل س
ــبب برترى هاى منزوى و شعرش مى شود، معدلى  ــته كرده اما آنچه س برجس
ــت كه وى از پارامترهاى مختلف شعرش به دست مى آورد و همين معدل  اس
سبب مى شود كه منزوى با فاصله زيادى، بالاتر از خيلى ها قرار گيرد. مهم ترين 
ــد، اين است كه منزوى با  ــود اين معدل بالاتر باش ــبب مى ش دليلى هم كه س
توجه به دانش، قريحه و هوش سرشار خود مى تواند پيشينه ادبيات فارسى را 

به درستى با آموزه هاى نيما و هستى امروزين خود پيوند بزند. 
او ادبيات كلاسيك را در خانواده، مدرسه، انجمن ادبى زنجان و دانشگاه 
خيلى خوب آموخت و نيما و شاگردانش را هم درك كرد. چون خيلى دقيق، 
ــا هم كه از  ــم پيوند بزند. بعده ــت اين 2 را به ه ــق بود، توانس ــرك و عاش زي
ــاعران تازه جويى چون نادرپور  ــاگردان نيما مخصوصاً اخوان و ش نزديك با ش
ــود و از آنها بهره مى گيرد. البته ناگفته نماند كه راز اصلى باليدن  ــنا مى ش آش
ــعدى مى فرمايد: «اكسير عشق در  ــت كه جناب س ــين منزوى همان اس حس

مس ام آميخت، زر شدم».
ــت، پيرايه نيست،  ــين منزوى آرايه نيس ــق در زندگى و شعر حس «عش
ــرگرمى نيست؛ همه  چيز است. او به همه هستى از پشت پنجره آبى عشق  س
مى نگرد و به وجود هيچ پنجره ديگرى هم قائل نيست. بارها گفته ام كه حتى 
تفلسف حسين منزوى ريشه در بن مايه عشق دارد. حتى آنچه اشعار توحيدى 
و آيينى حسين منزوى را متفاوت كرده، همين خوانش عاشقانه بوده است. او 

در عشق تا هميشه جاودان خواهد بود.»
ــر مجموعه اى اجازه دهيم كه با  ــماعيلى با تأكيد بر اينكه نبايد به ه اس
ــود، مى گويد: «اين امر اثرات فرهنگى ـ اجتماعى دارد.  ــر ش ــعر منتش نام ش
ــار اگر به  ــطح پايينى دارد، در صورت انتش ــه از نظر كيفى، س ــه اى ك مجموع
دست خواننده برسد، اين باور را ايجاد مى كند كه اين اثر شعر است، در حالى 
كه گاهى حتى شعر هم نيست و تنها به دليل پول داشتن شخص نويسنده و 

همكارى ناشر با وى، منتشر شده است.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 

هر شب همين كه ساعتِ مهتاب مى شودهر شب همين كه ساعتِ مهتاب مى شود
اين مرد،  بى مقدمه  بى تاب  مى شوداين مرد،  بى مقدمه  بى تاب  مى شود
تا  چارچوبِ  پنجره اى  بسته  مى رودتا  چارچوبِ  پنجره اى  بسته  مى رود

پشتِ حصار شيشه اى اش  قاب مى شودپشتِ حصار شيشه اى اش  قاب مى شود
از قابِ رو به روى خودش دل نمى كنداز قابِ رو به روى خودش دل نمى كند
هر چند از نگاهِ شما آب مى شودهر چند از نگاهِ شما آب مى شود

چشم اش  به سوى پنجره ى ماه مى پردچشم اش  به سوى پنجره ى ماه مى پرد
تا آن قَدَر كه خسته و بى خواب مى شودتا آن قَدَر كه خسته و بى خواب مى شود
نزديكِ صبح  كفش كتانى كهنه اىنزديكِ صبح  كفش كتانى كهنه اى

محكم به سوى پنجره پرتاب مى شودمحكم به سوى پنجره پرتاب مى شود

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

محم
دبي

تو ماه را
بيش تر از همه دوست مى داشتى

و حالا
ماه هر شب

تو را به ياد من مى  آورد
مى خواهم فراموشت كنم

اما اين ماه
با هيچ دستمالى

از پنجره ها پاك نمى شود.

     رسول يونان 

مى گويم اما درد دل سر بسته تر بهتر
بغض گلوی مردها نشكسته تر بهتر

وقتى كه چای چشم پر رنگ تو دم باشد
مردی كه پيشت مى نشيند خسته تر بهتر

در مكتب چشمت گرفتم كاردانى را
ابروی تو هر قدر ناپيوسته تر بهتر

سخت است فتح كشوری كه متحد باشد
موهای تو آشفته و صد دسته تر بهتر
از دور مى آيى و شعرم بند مى آيد
موی تو وا باشد زبانم بسته تر بهتر

    حسين زحمتكش 
چشمها – پنجره های تو – تأمل دارند
فصل پاييز هــم آن منظره   ها گل دارند

ابر و باد و مه و خورشيد و فلک مطمئنم
همــه در گردش چشــم تــو تعادل دارند!

تا غمت خار گلــو هست، گلــوبند چرا؟
كشته  هايت چه نيازی به تجمل دارند؟!
همه  جا مرتع گرگ است، به اميد كه  اند

ميش  هايم كــه تــه چشم تو آغل دارند؟
برگ با ريزش بـى وقفه به من مى گويد:
در زمين خوردن عشاق تسلسل دارند

هر كه در عشق سر از قله برآرد هنر است
همـــه تا دامنــــه  ی كــــوه تحمــل دارند

   مژگان عباسلو 

چرا هيچ  كس به ما نگفته است كه زمين
مدام چيزی را از ما پس مى گيرد

و ما فكر مى كنيم كه زمان مى گذرد
شايد زمين آن سياره ای نيست كه ما بايد در آن مى زيستيم

و از اين رو، چيزی در ما
هميشه پنهان مى ماند

و به اين زندگى برنمى گردد.
از دست هايمان بيرون رفته ايم

از چشم هايمان
و همه چيزِ اين خاک را كاويده ايم :
ما به همراه آب و باد و خاک و آتش

تبعيد اين سياره شده ايم
و اين جا

زيباترين جا
برای تنهايى  است.

     شهرام شيدايى 

حالا كه فكر مى كنم انگار سال هاست
كه چشم تو در آينه اين خيال هاست

آيينه ای كه جز تو در آن منعكس نشد
آيينه ای كه فارغ از اين قيل و قال هاست

امكان نداشت هيچ كس... اما كنار تو
امكان اتفاق تمام محال هاست

فرصت برای با تو نشستن، قدم زدن
آماده باش فرصت پرواز بال هاست

شايد خدا مرا به تو... شايد خدا تو را
ذهنم پر از تمامى اين احتمال هاست
باران من! شكستن بغض قديمى ات
پايان جاودانى اين خشكسال هاست

آه ای گوزن وحشى من! مى شناسدت
اين زن كه بازمانده نسل غزال هاست

آيا؟ چرا؟ چگونه؟ كجا؟ كى؟... بهار من
چشم تو پاسخ همه اين سوال هاست

     نغمه مستشار نظامى 

دل كه مى گيرد
تاوانِ  دلى ست
كه تو مى گيری

باقى
حاشيه ی رودی ست

روان
كه تنها

مرا در تو
دور مى كند.

    ايرج صف شكن 

تنهايى
يعنى من،

وقتى روزها، دست در گردنِ خورشيد مى اندازی
و در روشنايىِ جهان سهم داری!

تنهايى
يعنى تو،

وقتى شب ها هم آغوشِ ماه مى شوم
و در تاريكىِ جهان دست دارم

   نسترن وثوقى 

كمى شاعر شو و يك شب مرا شكل غزل بنويس
اگر چه وصل ممكن نيست ولى تو محتمل بنويس
كجا هستى؟ كجا هستم؟ كجا جامانده ايم از هم؟

برای چند مجهولم فقط يك راه حل بنويس
اگر ليلى، دل خود را به صحرا مى زند هر شب

تو از مجنونى ليلا فقط ضرب المثل بنويس
از اين آوار اشعارم، من گم را تو پيدا كن

و بعد از آن تو نامم را به روی هر گسل بنويس

    نسيم پريشان

دوباره كوچه ام امشب تو را قدم مى زد
و فكر مى كنم اين بار از تو دم مى زد
و سنگفرش و شب و ماه و باد پاييزی

كه استعاره ی شعر مرا رقم مى زد
كنار خانه ی تكراريت رسيدم باز

همان شبى كه دلم با دلت قدم مى زد
رسيده ام به جوابت تو راست مى گفتى

كه منطق دگری عشق را رقم مى زد
چه نقشه ها كه كشيدم برای ديدن تو
و نقشه های مرا آسمان به هم مى زد

ميان دفتر تو مى نوشتم اسمم را
و مى رسيد كسى و مرا قلم مى زد

    مريم وزيری 

آری! هوا خوش است و غزل خيز در بهار
باريده است خنده ی يكريز در بهار

از باد نوبهار - حديث است - تن مپوش
بايد دريد جامه پرهيز در بهار !

اما خدا نياورد آن روز را كه آه ...
گيرد دلى بهانه پاييز در بهار

بى ديد و بازديد تو تبريک عيد چيست؟
چندين دروغ مصلحت آميز در بهار
با ديدنم پر از عرق شرم مى شوند
گل های شادكامِ دل انگيز در بهار

مى بينم ای شكوفه كه خون مى شود دلت
از شاخه انار مياويز در بهار ...

    محمد مهدی سيار 

مثل آن چايى كه مى چسبد به سرما بيشتر
با همه گرميم با دل های تنها بيشتر

درد را با جان پذيراييم و با غم ها خوشيم
قالى كرمان كه باشى مى خوری پا بيشتر

بَم كه بودم فقر بود و عشق اما روزگار
زخم غربت بر دلم آورد اين جا بيشتر

هر شبِ عمرم به يادت اشک مى ريزم ولى
بعدِ حافظ خوانىِ شب های يلدا بيشتر
رفته ای اما گذشتِ عمر تأثيری نداشت
من كه دلتنگ توام امروز، فردا بيشتر

زندگى تلخ است از وقتى كه رفتى تلخ تر
بغض جانكاه است هنگام تماشا بيشتر

هيچ كس از عشق سوغاتى به جز دوری نديد
هر قدر يعقوب تنها شد زليخا بيشتر

بر بخارِ پنجره يک شب نوشتى: عاشقم
خون انگشتم بر آجر حک كنم: ما بيشتر

    حامد عسكری 

به خاطر مردم است كه مى گويم
گوش هايت را كمى نزديک دهانم بيار،

دنيا
دارد از شعرهای عاشقانه تهى مى شود

و مردم نمى دانند
چگونه مى شود بى هيچ واژه ای
كسى را كه اين همه دور است

اين همه دوست داشت ...

      ليلا كردبچه 

به دنبال كسى در اين خيابانها نمى گردم
فقط اين قدر مى دانم كه دراين شهر ولگردم

دلم راضى نشد از خواب خوش بيدارشان سازم
اگر هرگز به دنيا كودكانم را نياوردم

زمانى فكر مى كردم يكى از فيلسوفانم
چه كار خنده داری مى نشستم فكر مى كردم
چه بايد كرد با يک روح سرماخورده در باران
چقدر از زندگى از عشق حتى شعر دلسردم
برايم نسخه ای با سادگى از دود مى پيچى

كه بهتر مى شود با آتش سيگار سردردم!
كه گفتى!مى توانى پا به پايم دربه در باشى!

ولى من با كسى غير از خودم ديگر نمى گردم

    اعظم سعادتمند 

اگرچه بى تو دلم از هميشه تنگ تر است
ولى بدون تو اين روزها قشنگ تر است

دروغ گفتم، خود را فريب دادم، نه!
تو نيستى و دلم از هميشه تنگ تر است
جهانِ بى تو بى آغاز و بى سرانجامست
دلم بدونِ تو از سنگ نيز سنگ تر است

درنگ كردم و از دست رفتى و عمريست
كه چشمهام به تاوان اين درنگ، تر است
"من از تو صبر ندارم كه بى تو بنشينم"

كه بى تو دامن پرهيز من به ننگ، تر است
شراب خانگى من، به خانه ات برگرد

مجال مستى من، با تو گيج و منگ تر است

    مهرداد نصرتى 

غير شيدايى مرا داغى به پيشانى نبود
من كه پيشانى نوشتم جز پريشانى نبود 

همدمى ما بين آدم ها اگر مى يافتم
آه من در سينه ام يک عمر زندانى نبود
دوستان رو به رو و دشمنان پشت سر

هرچه بود آيين اين مردم مسلمانى نبود 
خار چشم اين و آن گرديدن از گردن كشى ست

دسترنج كاج ها غير از پشيمانى نبود

*** 
من كه در بندم كجا ؟ ميدان آزادی كجا؟
كاش راه خانه ات اين قدر طولانى نبود...

     عليرضا بديع

گر عقل پشت حرف دل اما نمى گذاشت
ترديد پا به خلوت دنيا نمى گذاشت

از خير هست و نيست دنيا به شوق دوست
مى شد گذشت، وسوسه اما نمى گذاشت

اينقدر اگر معطل پرسش نمى شدم
شايد قطار عشق مرا جا نمى گذاشت
دنيا مرا فروخت، ولى كاش دست كم
چون بردگان مرا به تماشا نمى گذاشت

شايد اگر تو نيز به دريا نمى زدی
هرگز به اين جزيره كسى پا نمى گذاشت
گر عقل در جدال جنون مرد جنگ بود

ما را در اين مبارزه تنها نمى گذاشت
ای دل بگو به عقل كه دشمن هم اين چنين
در خون مرا به حال خودم وا نمى گذاشت

.....

    فاضل نظری 

قسمت اين بود كه من با تو معاصر باشم
تا در اين قصه پر حادثه حاضر باشم

حكم پيشانى ام اين بود كه تو گم شوی و
من به دنبال تو يک عمر مسافر باشم
تو پری باشى و تا آن سوی دريا بروی
من به سودای تو يک مرغ مهاجر باشم

قسمت اين بود، چرا از تو شكايت بكنم؟
يا در اين قصه به دنبال مقصر باشم؟

شايد اين گونه خدا خواست مرا زجر دهد
تا برازنده اسم خوش شاعر باشم

شايد ابليس تو را شيطنت آموخت كه من
در پس پرده ايمان به تو كافر باشم

دردم اين است كه بايد پس از اين قسمت ها
سال ها منتظر قسمت آخر باشم

    غلامرضا طريقى 

مثل گنجشكى كه طوفان لانه اش را برده است
خاطرم از مرگ تلخ جوجه ها آزرده است
هر زمان يادت مى افتم مثل قبرستانم و
سينه ام سنگ مزار خاطرات مرده است
ناسزا گاهى پيام عشق دارد با خودش

اين سكوت بى رضايت نه؛ به من برخورده است
غير از آن آيينه هايى كه تقعر داشتند

تا به حالا هيچ كس كوچک مرا نشمرده است
آن گلى را كه خلايق بارها بو كرده اند

تازه هم باشد برای من گلى پژمرده است

    كاظم بهمنى  

دلم ديگر با خودم
راه نمى آيد،
هر روز پرسه

مى زند در خيال تو

    مژگان بوربور 

اتفاقى رسيد از راه و دست بر شانه من و تو نهاد
ابر ديوانه اى به چشم من و كاسه اى خون به چشم هاى تو داد
گريه كردم كه مهربان بشوى ـ من به تأثير گريه معتقدم ـ
گريه كردم چنان كه چشمانم گريه ام را نمى برد از ياد
شب تحويل سال بود انگار؛ شب مرگ پدربزرگم بود

راه و دست بر شانه من و تو نهاد راه و دست بر شانه من و تو نهادز ز
چشم من و كاسه اى خون به چشم هاى تو داد چشم من و كاسه اى خون به چشم هاى تو داده به
كه مهربان بشوى ـ من به تأثير گريه معتقدم ـكه مهربان بشوى ـ من به تأثير گريه معتقدم ـ
ردم چنان كه چشمانم گريه ام را نمى برد از يادم چنان كه چشمانم گريه ام را نمى برد از ياد

شب تحويل مرگ بود اصلاً، اتفاقى كه اتفاق افتادشب تحويل مرگ بود اصلاً، اتفاقى كه اتفاق افتاد
       در صفوف بزرگ زندگى ام، در صف انتظارهاى زياد       در صفوف بزرگ زندگى ام، در صف انتظارهاى زياد

              سر خاك پدربزرگ خودم، سر خاك خودم ، كنار خودم              سر خاك پدربزرگ خودم، سر خاك خودم ، كنار خودم
                       هر كجا انتظار معنى داشت، هر كجا انتظار معنى داد                       هر كجا انتظار معنى داشت، هر كجا انتظار معنى داد
          از تو ديدم، و از تو مى بينم، دست هايى كه عاشقانه ترند          از تو ديدم، و از تو مى بينم، دست هايى كه عاشقانه ترند

                  و از اين چشم عاشقانه ترند، دستم از دامنت بريده مباد                  و از اين چشم عاشقانه ترند، دستم از دامنت بريده مباد
     كاسه اى صبر مى دهند به من، مُرده ام قبر مى دهند به من     كاسه اى صبر مى دهند به من، مُرده ام قبر مى دهند به من
 تهَ صف مانده ام، نمى شنوى؟! زير و رو شد گلويم از فرياد تهَ صف مانده ام، نمى شنوى؟! زير و رو شد گلويم از فرياد

چند بعُدى ترين زندگى ام! سخت سرسخت بخت برگشته!چند بعُدى ترين زندگى ام! سخت سرسخت بخت برگشته!
پيش تو هيچ، پيش تو پوچند، سنگ ها در تمامى ابعادپيش تو هيچ، پيش تو پوچند، سنگ ها در تمامى ابعاد

 اتفاق اتفاق مى افتد، من به اين اعتقاد معتقدم اتفاق اتفاق مى افتد، من به اين اعتقاد معتقدم
                    گريه كن بلكه مهربان بشوى... گريه كردى و سيل راه افتاد

پس به ديوانه خانه راهى شو خود ديوانه خانه خواهى شدپس به ديوانه خانه راهى شو خود ديوانه خانه خواهى شدپس به ديوانه خانه راهى شو خود ديوانه خانه خواهى شد

خانه ات آباد!خانه ات آباد!
زن ديوانه!زن ديوانه!

خانه تو خراب تر شده استخانه تو خراب تر شده است


